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  پيش گفتار

حكما گفته اند كه ابزار حق شناسي و تكريم دربارة بزرگـان نشـانة نجابـت و بزرگـي      

است. اين مسئله نه تنها در روابط افراد با يكديگر بلكه در زندگي اجتماعي ملت ها نيز 

  حقيقت و اهميت دارد و بقدر حفظ آثار عتيقه و صنايع ظريفه جالب دقت است.

در حق مردان نامور و صاحبان فضل و هنر در ميان يك ملـت  اظهار قدرداني و حرمت 

از يك طرف نام و نشان و عظمت مدني آن ملت را از محو شدن نگه مـي دارد و او را  

در نظر تاريخ و اهل تحقيق بزرگ مي نمايد و از طرف ديگر براي افراد نسل حاصـل و  

  رور و قـوة اراده  نژاد آينده ماية تشـويق و سـربلندي و وسـيلة پـرورش دادن حـس غ ـ     

  مي گردد.

چون در هريك از اعمال بشر يك سايق و محرك مادي يا معنوي موجود اسـت يعنـي   

  هر يك از كارهاي ما تكيه به يك اميد نفع مادي و يا معنوي مي كنـد پـس در مسـاعي    

و فداكاري هاي بزرگ نيز اميدها و سايق هاي بزرگ لازم اسـت و آن جـزء تشـويق و    

چيز ديگري نيست. از اين رو هر قدر نام بزرگان يك قـوم بـه حرمـت    تكريم و تبجيل 

ياد  و خدمات آنان بسط و شرح و تقديس كرده شود، به همان درجـه حـس سـعي و    

فداكاري و خدمت گذاري در نهاد افراد پرورش و قوت مي يابد. حس تقدير، يك نوع 

در حق مردگان نيز بايد مكافات اجتماعي است و اين حس نه تنها در باره زندگان بلكه 
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به عمل بيايد تا به مشاهدة آن، زندگان نيز قوت قلب در يابند . و بـه زحمـات سـترگ    

  تن در داده خود را به مقام بلند برسانند.

در كفيت تقدير خدمات يك شخص نيز دو نكته را كه اغلب ايرانيان در فهم و محاكمه 

است كه درجه خدمت يـك شـخص    آن به خطا مي روند در نظر بايد گرفت. يكي اين

را به يك هيئت جامعه به نسبت اثراتيكه در اوضاع زمان حيـات خـود بخشـيده تقـدير     

بايد كرد نه از نقطه نظر اهميت آن خدمت در عصر كنوني يا در يك عصر ديگـر، مـثلاً   

وقتي كه مي خواهيم بگوئيم كه فلان پادشاه و يا فلان فيلسوف و عالم و يا فلان اديـب  

اعر چه خدمت ها به جامعه خـود كـرده اولاً بايـد اوضـاع زمـاني را كـه او در آن       و ش

زندگي كرده، تدفيق كنـيم و ثانيـاً اثراتـي را كـه اعمـال و افكـار او در زمينـه فعاليـت         

مخصوص خود توليد كرده پيش نظر بياوريم تا بزرگي و اهميت خدمت او معلوم شود 

ت زمـان خودمـان مقايسـه و محاكمـه نمـاييم،      و اگر بر عكس، اعمال او را با مقتضـيا 

بسياري از متجددين ايران از اهميـت راه بـه خطـا ميرونـد و اغلـب بزرگـان و ادبـا و        

  متفكرين و علماي ايران را عاري از هر گونه مزيت و فضيلت مي شمارند.

نكتة دوم اين است كه اگر يك مرد نابغه منتهاي ذكاوت و قدرت و لياقت خود را بكار 

داخته ولي به سبب تهاجم موانع گوناگون و يا وفا ننمودن عمر موفق به ايفـاي نيـات   ان

خود نشده باشد باز هم از مقام و علويت و نبايد كاسته شود چنانچه مجاهـدات در راه  
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حق ولو اينكه نتيجه ندهد در نزد خدا باز مثاب و مقبول اسـت. چـه اسـاس در حـس     

  نيت و بذل جد وجهت است.

سيد جمال الدين اسد آبادي را يكي از نوابغ سياسي و متفكرين قرن اخير ايران بنابراين 

مي توان شمرد. اگر چه مقصد اساسي و غاية سياسي او كه از توحيد ملل اسلامي يعني 

اتحاد اسلام بود امروزه قيمت عملي و اهميت اجتماعي ندارد و تقريباً ايـن موضـوع از   

در پيش بردن اين مقصد يك موفقيت قابـل توجـه   ميان رفته است و گرچه سيد معظم 

احراز نكرد و جهالت و غفلت دول اسلامي از ثمر دادن اين شجره فكر مانع آمـد ولـي   

باز مقام او در نزد عقلا و سياسيون و متفكرين غرب و شرق بلند است و هميشـه مايـة   

 مفخرت ايران شمرده خواهد شد چه مـي تـوان گفـت كـه اغلـب نهضـتهاي علمـي و       

ــات او آب    ــات و تلفيقـ ــابع تبليغـ ــر از منـ ــد اخيـ ــل اســـلامي در عهـ   سياســـي ملـ

  خورده است.

ايراني همواره بوجود چنين مرد بزرگ كه نه تنها در موطن خود بلكه در اغلب ممالـك  

اسلامي و در نزد اقوام مهم غرب مصدر آن همه نفوذ كلمه و اصـابت نظـر و مـورد آن    

  بتـه افتخـار بايـد كنـد و نـام او را در دريـف نوابـغ        همه توقير و احترام گشته است، ال

بي نظير تاريخ ثبت نمايد تا بدين وسيله هم شكران نعمت و اظهار قدر شناسي كرده و 

هم در پيش چشم نوابگان نژاد نوزاد خود يك تمثال همت و فضيلت و يك نمونه عزم 

 و اراده و يك مجسمه متانت و بردباري گذاشته باشد.
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  چكيده  

  جمال الدين اسد آباديسيد 

سيد جمال الدين اسد آبادي شخصيت بزرگي بـود كـه در دورة ناصـر الـدين شـاه در      

  بيداري مردم ايران و حتي مسلمان جهان سـهمي زيـاد داشـت. سـيد جمـال الـدين در       

متولد شد. او پس از آموختن مقـدمات علـوم دينـي در ايـران      اسد آباد همدانقريه ي 

شـيخ مرتضـي   از بهره گيري از محضر عالمان بزرگي چـون  عازم نجف گرديد و پس 

  به هندوستان رفت. انصاري

در آن زمان فقر و عقب ماندگي مسلمانان، سيد جمال الدين را سخت رنج مي داد. وي 

را عليه استعمارگران انگليسي بشوراند، اما به دليل سـلطه ي   مسلمانان هندابتدا كوشيد 

به ترك آن جا شد و به عثماني و مصر مسافرت هايي  همه جانبه ي انگليسي ها مجبور

كرد. سپس به دعوت ناصر الدين شاه به ايران آمد. وي در آغـاز مـي پنداشـت كـه بـه      

كمك شاه مي تواند انديشه هاي اصلاح طلبانة خـود را بـه مرحلـة اجـرا بگـذارد، امـا       

ت. از آن پـس  متوجه شد كه مانع بزرگي كه در راه اصلاحات وجود دارد، خود شاه اس

انتقاد از حكومت شاه را آغاز كرد و همين كار سبب تبعيد وي از ايران شد. او تا اواخر 

  عمر در عثماني زندگي كرد و سرانجام مسموم شد. 



              شرح حال سيد جمال الدين اسدآبادي                                                      شرح حال سيد جمال الدين اسدآبادي                                                      

  55 

  د سيد جمال الدين:تول

ايـران   اول د يك نفر از بزرگان نمرهلبزرگترين افتخارات اسد آباد اين است كه محل تو

  ق زمين يعني تولد مرحوم سيد جمال الدين كبير است.و فيلسوف بزرگ مشر

) در اسـد آبـاد تـوطن و سـكنا داشـته و از      ھ 673محقق است كه جد كبارش از سنه (

ه در قرب امامزاده احمد در بعضي از نوشتها بخصوص از الواح قبور نيكان و اجدادشك

) اسـامي  ھ 862سيدان مدفونند و نزديك به خانه پدري سيد واقع است تا سـنه ( محله 

آباء و اجداد او خلفاء بعد سلف و نسلاً بعـد نسـل محقـق و پيداسـت و بعضـي را در      

(نخبه الاكـابر و نقبـه   الواح قبورشان با رفعت تمام نام برده اند كه از آن جمله اسـت:  

ملقـب بشـيخ   حـك شـده    الاخيار جلا الدوله و الدين سيد الصالح السعيد الشـهيد 

  و ايـن فاميـل در اسـد آبـاد معـروف بـه طايفـه شـيخ          )الاسـلام و منسـوب بقاضـي   

  الاسلامي اند.

ن آفتـاب تابـان   آدر ماه شعبان هزار و ديويست و پنجاه و چهار هجريست و  تولد سيد

  از برج اسد طالع و لامع گرديده است.

  اسم پدر و مادر سيد :

عـالم و   والد ماجدش بزيور كمالات صوري و معنوي آراسته و با مرحوم شيخ مرتضي 

مجتهد مشهور معاصر و رابطه و داد را داشته و با شيخ احمد احساني هم مربـوط بـوده   

  است.
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ن سيد علي بن ميرزضـي الـدين محمـد الحسـيني شـيخ الاسـلام بـن        ب هو سيد صفدر

ميرزين الدين الحسيني القاضي بن مير ظهيرالدين محمـد الحسـيني شـيخ الاسـلام بـن      

  شيخ الاسلام.ميراصيل الدين محمد الحسيني 

ماجده اش سكينه بيگم بنت مرحوم مير شريف الدين حسـيني القاضـي كـه از     ي والده

  طرف پدر و مادر متفرع از يك اصل و منشعب از يك سلسله اند.

  شهرت سيد بافغاني:

البته بي حكمت نبوده است كه مانند سيد فيلسوف عالم خبيري نسبت خود را بافغاني  

ين افغاني تخلـص شـعري سـيد بـوده اسـت      عده بعضي از مطلمنتسب نموده باشد بعقي

معهذا اين قانع كننده نيست زيرا مرتبه سيد از اينها بالاتر و والاتر بوده است. شعر نغـز  

و نيكو را بسيار دوست مي داشته و غالباً هم بذكر اشعار خـوب متـذكر و متـرنم بـوده     

ير از يك مصـراع شـعر عربـي    است ولي رغبتي به شعر گفتن نداشته است و نگارنده غ

از سـيد نديـده ايـم. علـت      كه در موقع مناسب بحث از آن خواهيم كرد اشعار ديگري

ديگر اين كه سيد را مشهور بافغاني كرده ممكن است با فراست و بصـيرت كـاملي كـه    

داشته انجام كار را با ديده دوربين خويش مشاهده و ملاحظه نموده و بملاحظه اين كه 

گان و دوستانش بعد از او بزحمت و مشقت مبتلا شوند خود را افغاني خوانده مبادا بست

باشد چنانكه بعد از داستان قتل ناصرالدين شـاه خـواهر زادگـان او (ميـرزا لطيـف االله،      

ميرزا شريف) و عدة از دوستان و پيروانش رفتار انواع و اقسام مشقات و صدمات شده 
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شماره روزنامه عروه الوثقي  18. انتشار ندهسپار نمودبسياري از آنان را نيز بديار عدم ر

) بكلمه افغاني قوت داد و ايـن  1303 – 1300كه سيد در پاريس طبع و نشر مي نمود (

  فقره باعث آن شد كه در تمام اروپا بلكه در آسيا هم سيد را افغاني بدانند و بخوانند.

ه انداخته بهمين علت نسبت سيد را و همچنين كلمة افغاني برادران افغاني ما را به اشتبا

شمسي) كه امير عنايت االله خـان باتفـاق خـانواده     1309به خود دادند چنانكه در سال (

ق اين نكتـه بكلبـه محقـر  حقيـر     ياش از خط اسد آباد مي گذشت مخصوصاً براي تحق

يم وارد شدند و مدتي راجع به ايراني و افغاني بودن سيد با هم مباحثه و مـذاكره داشـت  

تا بالاخره به دليل و برهان و ارائه دادن مدارك كتبي خواهي نخواهي بـاور كردنـد كـه    

سيد ايراني بوده نه افغاني. عجيب تر آنستكه هنوز هم بعضي از دانشـوران مملكـت مـا    

در ايراني بو.دن سيد شبهه دارنـد و از مولـد و مسـقط الـراس نابغـه مملكـت خـويش        

ودن سيد اظهر من الشمس و ابين من الامـس اسـت و در   بيخبرند و حال اينكه ايراني ب

اين مسئله جاي شك و ترديد نيست و العان هم جماعت بسـياري از اقـوام و بسـتگان    

اسـت كـه مولـد حقيقـي     سيد در اسد آباد وجود دارند. منظور از اين شرح و بسط اين 

بـت و  نامي و تاريخي دنيا است بطور صـحت در صـفحات تـواريخ ث    سيد كه از رجال

ظبت گردد و الا عقيده پاك سيد بر بينايان پوشيده نيست و شخص فـوق العـاده نابغـه    

  متعلق بتمام دنيا خواهد بود و اختصاص بجايي نخواهد داشت.
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  تحصيلات سيد:

از ابتداي سال پنجم تا انتهاي سال دهم كه نسبت عشره كامله اش تـوان داد دبسـتانش    

انه اش بوده است در هـزار و دويسـت و شصـت و    خانه و مربي و آموزگارش پدر فرز

) سيد صفر پسر خود را برداشته از اسد آباد به قزوين مـي بـرد دو   1266شش هجري (

سال هم در قزوين سيد در خدمت پدرش تحصيل مي نمايد در اواخر هزار و دويسـت  

و شصت و شش هجري به اتفاق پدرش به تهران مي روند و در محله سـنگلچ بمنـزل   

  انخان صاحب اختيار كه از خوانين محترم افشار اسد آباد است وارد مي شوند.سليم

مناظره و مباحثه سيد در اين سفر با صغر سن با مرحوم آقا سيد صادق مجتهد معـروف  

تهران مشهور است و بطوريكه بعدها خود سيد بيان فرموده است تا ان موقع مكلا بوده 

بندند و به سر سيد مي گـذارد و چنـد روزي    و آقا سيد صادق با دست خود عمامه مي

از سيد و پدرش با كمال احترام پذيرايي مـي كنـد سـيد بـا پـدرش از تهـران از خـط        

بروجرد عازم عتبات مي شوند در بروجرد مرحوم حاجي ميرزا محمود مجذوب مكارم 

  اخلاقي سيد شده و چندي مقدمشان را گرامي مي شمارد چون به نجف اشرف مشرف 

ند سيد فوراً در حوزه درس استاد اجل مرحـوم شـيخ مرتضـي عـالم و مجتهـد      مي شو

مسلم وقت مشغول تحصيل و تكميل علوم دينيه و ادبيه و معقول و منقول و غيره مـي  

شود چهار سال متوالي در نجف مشغول تحصيلات بوده بطوريكه هنوز به حد تكليـف  
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ه مرحـوم شـيخ دربـاره سـيد     و رشد نرسيده مجتهد مي شود. نظر به لطف و محبتي ك ـ

  داشته مخارج سيد را محرمانه و محترمانه متحمل و متكفل بوده است.

پدر سيد بعد از دو سه ماه توقف با اجازه مرحوم شيخ باسـد آبـاد مراجعـت مـي كنـد      

مرحوم شيخ مرتضي استعداد عجيب و غريب سيد را مي بيند با عالمي متشرح الصـدر  

مي فرستد و مدتي سيد در خاك هندوستان بفرا گـرفتن   از طريق بمبئي به هندوستانش

آقا ميرزا صادق بروجـردي كـه    ف وقت مي كند. بطوري كه اديب لبيبعلوم غربيه صر

مي رود و سه سال در خدمت سيد بوده اظهارمي داشـت سـيد   بشمار از شاگردان سيد 

ه است و بالسنه خارجه هم مسلط و قدرت در نوشتن و خواندن زبان هاي خارجه داشت

  توقف طولاني سيد در قطعه اروپا و غيره مؤيد اين بيان است.

  آثار سيد:

) مقالـه تعلـيم و   4) فوائـد جريـده    3) تفسـير مفسـر    2خطابه در تعليم و تربيت   -1

) مقالـه طفـل   7) فوائـد فلسـفه    6) اسباب حقيقت سعادت و شـقاي انسـان    5تربيت  

  ) شـرح حـال اكهوريـان   9حـاد لغـت    ) فلسفة وحدت جنسيت و حقيقـت ات 8رضيع  

) در شـعر و  11) رساله نيچريه (اين رساله عليحده دو مرتبه بطبع رسـيده اسـت)    10  

) در جهالـت و  15) در سر  14) در عجب و كبر  13) در لذائذ نفيسه انسان  12شاعر  

كـه متأسـفانه دو مقالـه    () لزوم مشـورت و نصـيحت   17) در حقيقت اشياء  16ناداني  

  ) چرا اسلام ضعيف شد.18  ).ير باتمام نرسيده انداخ
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  )تأليفات سيد كه در دست نيست(

) خطابـات سـيد    4و 3) الافغان در تاريخ افغانستان بعربي   2) الحايق دردين بعربي  1

) فلسفه شـهادت حضـرت سـيد    6) شماره عروه الوثقي منطبعه پاريس  18) (5بعربي  

لم معروف مشهور فرانسوي ارنست رنـان در  انسه با ع) مباحسات سيد در فرا7الشهدا  

قين ، كه اغلب اينها بلسان عربـي  ) روزنامه موسوم به ضياء الخاف8توافق تمدن بااسلام  

نوشته شده و متأسفانه ترجمه نشده اند و بطور قطع مي توان گفـت كـه تأليفـات ايـن     

هم جزء كتابخانه مهم سيد كه نابغه شهير بيشتر از اينها بوده است و شايد بعضي از آنها 

  در تهران منزل مرحوم حاج امين الضرب مانده باقي باشد.

  مسافرت هاي سيد:

) هجري از نجف اشرف عازم بمبئي وهندوستان شده سپس به شـهر كلكتـه   1270در (

نجا به مكه معظمه مشرف شده بعد از آرفته به منزل حاج عبدالكريم وارد مي شود و از 

مراجعت و به قصـد زيـارت مشـهد مقـدس و مسـافرت بـه        اتببعت زيارت خانه خدا

و  وارد مي شود بـا هـزار الحـاح    افغانستان حركت كرده باسدآباد مسقط الرأس خويش

داباد توقـف و مكـس مـي كنـد،     التماس پدر و مادر و خواهر و بستگان سه شب در اس

ز خـواهرانش  در و مادر دو شب هم به نوبـه بـه منـزل دو نفـر ا    يك شب در خانه ي پ

ميماند آن چه را در اين سه شب پدر و بستگانش اصرار و ابرام و خواهش مي كنند كه 
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از مسافرت فسخ عزيمت نموده در نزد پدر و خويشاوندان خود بماند قبول نمي كند و 

  وقتيكه اصرار آنها از حد ميگذرد آخرين جوابي كه به آنها مي گويد اين بوده است:

ي هستم كه فضاي عالم با اين وسعت براي طيران او تنگ باشـد  ((من مانند شاه باز

  تعجب دارم از شما كه مي خواهيد مرا در اين قفس تنگ و كوچك پاي بند كنيد))

  د نگارنده مي گفت در ان تاريخ مـا طفـل بـوديم و تـازه بـه مكتـب       لميرزا لطف االله وا

 مراد از لفظ حاج دائـي (ف مي رفتيم وقتي كه شنيديم حاج دائي مان آمده با ميرزا شري

  خطـاب   اراليها مي شود و به اصطلاح ولايتـي حـاج دائـي   شسيد مي باشد كه خالوي م

دوان دوان به سيدان رفتيم (سيدان محله ايست در اسداباد كه تمام سـادات   )مي كردند.

  در آن محله مسكون شده اند و خانه پدري سيد نيز در همان محله است)  

ديم و ما را ديد و شناخت با محبت و مهرباني ما را به سـوي  همينك خدمت سيد رسي

خود خواند و دست تلطف به سر ما كشيد روي ما را بوسيد و در كنـار خـود نشـاند و    

فرمود اينها كه ميرزا شيرة هستند (زيرا موقع انگور بود و بواسطه خوردن انگور و عـالم  

  بود)  طفوليت آستين لباس ما به آب آن آلوده و كثيف شده 

بعد از سه روز توقف در اسداباد بجانب تهران رهسـپار و تقريبـاً شـش، هفـت مـاه در      

تهران توقف مي نمايند و از آنجا به مشهد مقدس رفته و پس از زيارت قبر ثامن الائمه 

  ) مقـدمش را چنـدي گرامـي    ھ 1279بافغانستان مي رود و امير دوسـت محمـد خـان (   

  عث تطويل كلام خواهد بود.مي شمارد كه شرح واقعات آن با
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از افغانستان به قصد زيات مكه معظمه بشرط اينكه طرف ايران نيايد خارج و در حدود 

) از راه هند عازم بيت الـه مـي شـود يـك مـاه در هنـد متوقـف و از طـرف         ھ 1280(

حكوكت هند  از مراوده با اشخاص حتي دوستانش ممنوع بوده از آنجـا بـا كشـتي بـه     

ظاهراً چهل روز در اين سفر در مصر مي ماند و با علماء معروف مصر مصر مي رود و 

ملاقات نموده گفتنيها را مي گويد و تخم آزادي و تمدن حقيقـي را در اراضـي قلـوب    

مستعدين ديار مصر مي پاشد و در انجا از مسافرت به مكه منصرف و از مصر در سـال  

ز طرف رجال دولت تركيه ماننـد  ) به اسلامبول سفر مي كند در بدو ورودش اھ 1280(

عالي پاشا كه يكي از رجال نامي و از سياسيون زبر دست ديار تركيه بشـمار مـي رفتـه    

پذيرايي كاملي از سيد مي نمايند اين تجليلات و احترامات كه از سيد به عمـل آمـده و   

ن مردم به او مورد حسد و بغض حسن فهمي شيخ الاسلام اسلامبول مـي شـود   دگروي

انوقت خيلي عنوان داشته تا اينكه رفته رفته بواسطه نفوذ كلمه و قدرت معنوي سيد كه 

 ـ يدر باره شاه اسلامبول درباريـان تركيـه مخـوف و تـوق     في بـا  افش را در اسـلامبول من

) ثانياً سيد از اسلامبول به مصر رفت و در ايـن سـفر   ھ 1287ارزوهاي خود ديدند در (

ن فيلسوف بيعديل بـه مصـر و مصـريان    آو خدمات  ده سال تمام در مصر توقف داشته

داستاني است كه در سر هر بازاري هست. ابتدا در خانه سپس در جامع الزهرا مشـغول  

تعليم و تدريس و بحث فلسفه ابن سينا و ساير مطالب مفيد لازمه بوده و انجمن حزب 

الامام محمـد  سيس و مانند شيخ اجل شيخ أالوطني كه بروايتي سيصد نفر عضو داشته ت
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   انـا احـد مـن تلامذتـه    عبده عالم و مفتـي بـزرگ ديـار مصـر كـه تـا اخـر عمـرش         

مي سرود و بشاگردي چنان استاد بزرگواري افتخار مي نمود بقسمي شيفته و مجـذوب  

سيد مي شود كه با مقام جلالت قدر و رياست دست از همه كشيده و خـدمت سـيد را   

ق نويسنده معروف مصر و محمد احمد متمهدي بر همه كارها ترجيح داد. و اديب اسح

سوداني و اعرابي پاشا و مرحوم سعد زغلول پاشا و امثالهم را كه شرح حال هر يـك را  

كتابي جداگانه لازم است پرورش داد و تربيـت نمـود تـا اينكـه در آنجـا هـم دسيسـه        

كـره  انگليسيها و حسد ملا نماهاكار خـود را كـرده و راجـع بـه اينكـه سـيد يـك روز        

مصنوعي را براي اثبات كرويت و حركت زمين بجامع از هر مي بـرد علـم مخالفـت را    

سـيد مضـطرب    بلند و بتحريك نمايندگان انگليسي كه سخت از قدرت و تـأثير كلمـه  

  .ي مي رسانندبودند كار را بجائ

) مصـر را تـرك كـرده    ھ 1296كه سيد عالي مقام با خادم با وفاي خـود ابونـواب در (  

ب مذكور قبلاً مستخدم مجتهد معروف تهراني آقا سيد محمد طباطبايي بوده ودر (ابوترا

ورود سيد به تهران بواسطه عشق و ارادت مفرطي كه به سيد پيدا مي كنـد ملازمـت او   

را اختيار و در بعضي سفرها در خدمت سيد بوده است (نقل از مردان نامي شرق) وارد 

د و اصـل مـدرس رياضـي مدرسـه اعـزه      مملكت هندوستان مي شود و بخواهش محم

كن در نوزدهم محرم هزار و دويست و نود و هشت هجري رساله نيچريـه  دباد آحيدر 

) قبل از قشـون كشـي انگلـيس بـه مصـر      ھ 1299ن نوشت و در سال (يرا در رد طبيعي
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حكومت هند سيد را به كلكته خواسته و در انجا او را نگه مي دارد تا غائلة مصر خـتم  

. سيد از اين مسئله بسيار متغيير شده به امريا ولندن مسـافرت مـي نمايـد و در    مي شود

) به انگلستان سفر نمـوده و از آنجـا بـه پـاريس مـي رود ويافردبلنـت       ھ 1300حدود (

سياسي مشهور انگليسي بدواً او را به منزل خود مي پذيرد (بلنت در صدد سـفر كـردن   

جلب اعتماد مسلمين آن مملكـت مـي نمايـد     به هند بوده از سيد تقاضاي توصيه براي

ن ايـام قيـام   آدست خطهاي سيد بي اندازه در هند باعث پيشرفت كار او مي شـود) در  

متمهدي سوداني در شمال افريقا افكار انگليسي ها را بخود مشغول كرده انگليسيها قبلاً 

ظـم نـامي   با هم مشورت كردند سيد را واسطة صلح قرار دهند حتي كلادستون صدر اع

انگليس هم به اين امر حاظر مي شود اما وزير خارجه انگليس كه از افكار سيد نسـبت  

به دولت متبوعه خود باخبر بود مانع اين اقدام شد چرچيل بلنـت وزيـر هندوسـتان در    

صدد افتاد كه ميان ملل اسلامي اتحادي بر پا كند و دولت انگليس را هم در آن دخالت 

هجري وارد لندن شد  1302سيد را به لندن دعوت كردند سيد در دهد بنابراين مقصود 

و با سياسيون معروف انگليس مـذاكرات مهمـه نمـود انگليسـيها قـول داده بودنـد كـه        

قشونشان مصر را تخليه كنند و اسباب اتحادي في مابين : ايران، افغان، انگليس، تركيـه  

ز نفـوذ كلمـه سـيد در دربـار     به جهت كاستن نفوذ روسيه از شرق فراهم كنند. چـون ا 

تركيه با خبر بودند بنا بود سيد را با سردر و موندولف كـه بعـد هـا سـفير انگلـيس در      

ايران مي شود براي انجام اين مقصود به تركيه بفرستند ولي بعدها انگليسي هـا خلـف   
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وعده مي نمايند و نماينده خود را به تنهايي مي فرسـتند. (نقـل از كتـاب مـردان نـامي      

رق) بعدها سيد جاي ديگر منزل مي كند و در سه سالي كه در پاريس بـوده مشـغول   ش

تعقيب خيالات عاليه خود بوده و روزنامه (العروه الوثقي) را به عربي به محوري رفيـق  

صميمي خود شيخ محمد عبده معروف مشهور تأسيس و به جهت بيداري مسلمين بـه  

  جهات شرقيه مجاناً ارسال مي دارد. جميع

اسلام را از اين روزنامه بهيجان در آورده شور و ولولة در ممالك اسـلامي حـادث    عالم

مي كند چنانكه باعث وحشت و دهشت دولـت بريتـاني شـده و دخـول آنـرا جـداً در       

مستعمرات و مستملكات خويش قذغن مي كنند و مـانع مـي شـوند و بعـد از هيجـده      

ورند شـماره اولـي جريـده مزبـور ه در     شماره اسباب تعطيل و انحلال آنرا فراهم مي آ

  هجري در پاريس بطبع رسيده است . 1301پانزدهم جمادي الاولي 

مباحثات سيد با عالم معروف فرانسوي ( ارنست رنان ) در خصوص توافق اسـلام بـا    

تمدن در اين مسافرت بيش ا زتصور بر اشتهار سيد افزود اگر دانشمندانيكه در اروپـا و  

ند بتوانند نسخة اين مباحثات را تحصيل كنند و ترجمة نمايند خدمت فرانسه دست دار

  بزرگي بعالم اسلاميت نموده اند .

عروه الوثقي كه شـور و غوغـاي عظيمـي در     بعد از اين داستانها و تعطيل شدن روزنامة

هـ) بقصد عزيمت نجد و قطيـف   1303آسيا و اروپا بر پا كرده بود  سيد در آخر سال (

افغان ،تركيه ، رهسپار مشرق گشت و  د في مابين مسلمانان بخصوص ايران ،بخيال اتحا
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مي خواست يك خلافت اسلامي متمدني در يمـن برپـا كنـد . درايـن اثنـا بـه واسـطه        

شهرت فوق العاده ايكه سيد در اروپا و آسيا پيدا كرده بود ناصرالدين شاه بوسيله ميرزا 

انش دعوت نمود و سيد بنـا بـراين دعـوت در    حسنخان منبع الدوله وزير انطباعات باير

  هـ) در بوشهر بمنزل حاج احمد خان سرتيب ورود مي نمايد .1303ماه شعبان (

) و كتاب 1300كتاب جغرافي و هيئت مرحوم ميرزا عبدالغفار نجم الملك طبع تهران ( 

ترجمـه گلسـتان ) طبـع مصـر و      م) و جلسـتان ( 1856سيرة ناپلئون اول طبع پاريس ( 

) را از كتابخانـه مهـم خـود كـه     1259تاب كليه و دمنه ترجمه ابن مقفع طبع بمبئـي ( ك

همراه داشته بديد السلطنه پسر حاج احمد خان سرتيپ كه مشغول تحصيل بوده اسـت  

  لطف ميكند و از خواندن ناسخ التواريخ منعش مي نمايد .

ت علمي و سياسـي  جم و دبستان الفرصه و مقالاعمرحوم فرصت شيرازي مولف آثار ال 

ي و ده بـا مرحـوم ميـرزا نصـراالله اصـفهان     و غيره كه از فضلا و حكما مبرز قرن اخير بو

  ملك المتكلمين همه روزه در شيراز خدمت سيد مشرف و مشـغول اسـتفاده بـوده انـد     

( بكتاب دبستان الفرصه رجوع شود ) بعد از شش هفت ماه توقف در بوشهر و شـيراز  

ه ده د ظلل السلطان تلگرافاً از دولت وقت مستدعي مي شـود ك ـ باصفهان وارد مي شون

ين تقاضا ده روز سيد در اصفهان مي ماند سهام السـلطنه  ابرروز از سيد پذيرايي كند بنا

مصطفي قليخان عرب كه حاكم يزد و كاشان بوده او را مهماندار و چند نفـر از اجـزاي   

نمايند و در بيست ودوم ربيع الثاني هزار و سيصـد   تهران همراه مي خودر ا با ايشان تا
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وارد تهران مي شود و در منزل مرحـوم حـاج سـيد محمـد      و چهار هجري سيد محترماً

  حسن امين الضرب كه از دوستان قديمي او بوده منزل مي كند .

ولي چندي نمي گذرد كه در باريان خود خواه ذهن ناصرالدين شاه را مشوب و شور و 

اين زمينه برپا مي كنند ناصرالدين شاه يكقوطي انفيه المـاس و يـك حلقـه     غوغائي در

انگشتري با هزار تومان بتوسط ميرزا علي اسفرخان اتابيـك اعظـم بـه عنـوان هديـه و      

چـون   يادگاري بجهت سيد مي فرستد و در ضمن از طرف شاه بسيد مي رساند كه فعلاً

بات يا ارض اقدس برويـد  تي بعبودن شما در تهران مقتضي نيست خوب است يكچند

  ا موقع مناسب ديده مجدداً شما را بطلبم .ت

سيد پول را عيناً پس مي دهد و انگشتريرا در حضور امين السلطان ( اتابيـك) بحـاجي    

 1304محمد حسين آقا مي بخشد و قـوطي را هـم بـه ... بخشـيدند و در دوم شـعبان      

رنگستان شـدند چنـدي در پترسـبورگ    هجري با خاطري آزرده تهران را ترك و عازم ف

بارجال نامي روسيه به سر برده واز آنجا باروپـا و اتـريش مـي رود در مسـافرت اخيـر      

  ناصرالدين شاه بفرنگ از شهرت و آوازة سيد در اروپا مـات و مبهـوت مانـده درصـدد     

هــ) در ويـن   1306مرتبه بهر نحـوي شـده سـيد را بـايران بكشـد در (     مي افتد كه دو 

حلف و ايمان و عقد عهد و پيمان سيد را اتريش سيد را ملاقات نموده و بقيد  پايتخت

هــ) وارد  1307بايران دعـوت مينمايـد و خـواهي نخـواهي سـيد راضـي و در سـال (       

ضرابخانه  بيرون شهر مي شوند و از آنجا بناصرالدين مي نويسند كـه مـن بعهـد خـود     
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هم بعهد خويش باقي و استوار هسـتيد  وفا نموده و وارد ضرابخانه شده ام چنانچه شما 

تا وارد شوم وگرنه از اينجا بر گردم . ناصرالدين شاه بسيد اطمينان مي دهد كه آسـوده  

خاطر وارد شويد و ميرزا علي اصغر خان صدراعظم را براي مهمـان داري سـيد معـين    

مي كند سيد قبول نكرده و در منزل حاج محمد حسن اميرالضـرب وارد مـي شـود تـا     

ينكه در اين سفر هم مانند سـفر اول خـائنين و مفرضـين دسيسـها بكـار مـي برنـد و        ا

كنند تا حديكه سيد وحيد معصوم را در ايـام زمسـتان در مـاه شـعبان      سعايتها سفر  مي

  هجري از زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم خارج و تبعديش مي نمايند . 1308

ي معروف ديگر كسي نزد سـيد نبـوده   در آنوقت جز معين التجار كرماني و ميرزا رضا 

است . سيد راجع به ايـن اهانـت و مـاظلم درباريـان ناصـري شـرح مـوثري از بصـره         

بمرحوم آيت االله حاج ميرزا حسن شيرازي و سـاير علمـاء كـربلا و نجـف و سـامري      

كتاب مردان نامي شرق درج است از بصره  260نوشت كه مراسله مرحوم ميرزا در ص 

روزنامه ضياءالخائفقين را بعربي وا نگليسي منتشر مي كند كـه بعـد از    بلندن مي رود و

) بنا به دعوت 1310مدت كمي اسباب تعطيليش از طرف انگليسيها فراهم مي شود در (

دولت عثماني به اسلامبول مي رود و در اين سفر تا آخر عمر در اسلامبول توقـف داده  

    .است

ان عبدالحميد و درباريان عثماني مورد اكرام و سلط ز طرفادر بدو ورودي باسلامبول  

تجليل و احترام بيحد واقع مي گرد و خدماتيكه اين فيلسوف شهير باسلام و اسـلاميان  
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نموده است در شرح حال و مسطور است در باب اتحاد اسلام بمعيت پيـروان خـويش   

نويسد و بعـد از  قريب پانصد نامه بالسنه مختلفه بعلماء و پادشاهان ممالك اسلاميه مي 

  هدايا ازطرف علماء و امرا مي رسد.مدت قليلي كه جوابهاي مساعد با تحف و 

تمام مراسلات را سيد ترجمه ميكند و نزد عبدالحميد ميبرد عبدالحميد از اين پيشرفت  

و نفوذ كلمه سيد مات و مبهوت شده و بسيد چنين اظهار مـي كنـد اگـر پيغمبـر اكـرم      

وسلم حيات داشت جبين مثل تو فرزنـديرا مـي بوسـيد و بـه ايـن      صلي االله عليه و آله 

آفرين و تحسين مي گفـت ولـي مـن كـه      اي پيشرفت و خدمتي كه بعالم اسلام نمودة

   .پيغمبرم فعلاً از جانب پيغمبر (ص) پيشاني تورا مي بوسم خليفة

وي عبدالحميد پس از تقرير فوق پيشاني سيد را مكرر مي بوسد و دست خـود را از ر  

لطف و محبت بكتف سيد مي زند اما افسوس كه با اينهمه زحمت دشمنان اسـلام كـه   

نمي خواستند اسلام ترقي كند نگذاشتند سيد مقاصد عاليه خود را كه عبارت از عظمت  

  .اسلام و ترقي مسلمانان بود انجام بدهد

داء شيخ احمد روحي ميرزا آقا خان كرماني ، حسنخان خبيرالملك كـه معـروف بشـه    

ثلاثه اند با يك عده از جوانان منورالفكور تركيـه و برهـان الـدين بلخـي از مريـدان و      

شيخ احمد كرماني پسر ملاجعفر شيخ العلماء پيش نمـاز   پيروان سيد بزرگوار بوده اند (

بوده گشته از معلومات داخلي به السنه ي اروپايي نيز آشـنا بـوده كتـاب هشـت      كرمان

پسـر ميـرزا    از تأليفـات اوسـت) ( ميـرزا آقاخـان كرمـاني     بهشت و رساله ي حكمـت  
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عبدالرحيم نام سردسيري است تأليفات عديده ازخود بيادگار گذارده و نامه باستان كـه  

در محبس ترابوزان انشاء كرده از بهترين شاهكارهاي ادبي اوست ) كه عاقبت به جـرم  

رزا مخلـوع  بسـخت   حق گوئي و طنخواهي هر سه آنها در ولايت عهد محمد علي مي ـ

   .شهادت فائز شدند ترين حالتي در تبريز بدرجة

برهان الدين بلخي پسر سيد سليمان صاحب كتاب يتابيع الموده نيـز از زمـره مريـدان     

  نقل از كتاب مردان نامي شرق. –سيد بوده 

  اولاد سيد :

بسـر   سيد هيچ تأهل اختيار ننموده و تا آخر عمر در كمال سـادگي زنـدگاني خـود را    

ده عبدالحميد سلطان عثماني چند بار خواست يكي از خـوانين خـانواده سـلطنتي را    رب

 ـ گويـد دنيـاي بـا ايـن زيبـايي       او مـي  هبحبالة نكاح او بيرون بياورد سيد قبول نكرده ب

نتوانسته است مرا بفريبد با اين حال من زن مي خواهم چكنم . غير از دو دست لبـاس  

از اسباب دنيا چيـز ديگـري نداشـته و     صندوق شتري ) 12فاخر و يك كتابخانه مهم (

بقول خودش در پيراهن و شلوار اسراف مي نمـوده ( گويـا بـيش از دو دسـت داشـته      

  است )

  اقوام و اقارب سيد : 

  هـ) خواهرهايش طيبـه بـيگم متوفيـه   1299برادرش سيد مسيح االله متوفي (  -اول طبقة 

  ـ)  ه1330ريم بيگم متوفيه ( هـ) م1303(  
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سيد كمال الدين پسر مرحوم سيد مسيح االله كه بردارزادة سيد مي شود آقا  – طبقه دوم

دولتي جماليه اسد آباد كه   سيد محمد جمالي پسر سيد كمال آقا سيد محمود در مدرسة

    بود.بنام نامي سيد تأسيس يافته است معلم 

زا لطف االله ميرزا فـتح االله  هـ) پسران مير1340ميرزا لطف االله خواهر زاده سيد متوفي (  

جمالي، ميرا نصراالله جمالي ، صفات االله جمالي ، سـعداالله جمـالي ، بهـاء االله جمـالي ؛     

  ابوالحسن جمالي  

  اسامي فرزندان ميرزا شريف : ،ميرزا شريف خواهر زاده سيد

  رضا جمالي ، احمد جمالي ، يداالله جمالي ، حسين آقا جمالي ، صحبت االله جمالي   

هــ) سـيد   1346مرحوم حاج سيد هادي متخلص به بروح القدس متوفي ( –سوم  طبقه

  عمو زاده حاج سيد هاديست )

آقا سيد حسين پسر آقا سيد يعقوب كه ازجمله بني اعمام سيد است سـواي اشـخاص    

مذكوره در فوق جماعت بسياري نيز از عمو زادگان و بستگان و طايفـه سـيد در اسـد    

سيدان  كـه محـل اجتمـاع و سـكونت سـادات اسـت        ها در محلةآن  آباد هستند كه همة

خانة پـدري سـيد    در مسكون مي باشند و مخصوصاً چند فرزند از منسوبين بسيد فعلاً

  .مي نشينند 
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  :مدفن سيد 

هـ در اسلامبول  او را مانند اجداد كبارش مسموم و با تجليل و احتـرام   1314در سال  

  فون مي شود  شيخلرمزار لقي ) مد در محل (

شعر عربي ذيل كه مصراع اول آن از خود سيد است و بخط دستي سيد نگارش يافتـه   

  و زينت افزاي سرلوحه يكي از مقالات آن بزرگوار گرديده شاهد اين مقال است 

  انا المسموم ما عندي بترياق و لاراق              

  و ناولها الا يا ايها الساقي    ادر كأساً                    

اينكه بعضي ها مي گويند قتل ناصرالدين شـاه بدسـت مرحـوم مغفـور ميـرزا رضـاي       

كرماني با اطلاع سيد بوده است ميرزا لطف االله كه محرم سيد و منشي مقالات فار سـيه  

اش بوده است و در هر دو سفر يكه سيد بايران و تهران آمده است در خـدمتش بـوده   

فت ابداً سيد با اين امر راضـي نبـود  منتهـي    است اين خبر را تكذيب مي نمود و مي گ

ميرزا رضا از وفور محبت عشق و علاقه ايكه بسيد داشت طاقت و تحمل آنرا نداشـت  

كه در بودن او كسي نسبت به آقا و مولاي او بي احترامي روا بدارد چنانكه بعد از نفـي  

كانه و بي پـروا بـا   سيد با آن ترتيبي كه مطلمين مي دانند بارها در مجالس محافل بي با

صراحت لهجه وشهامت كلمه اظهار مـي كـرده كـه بـراي اينكـه ايـن بـي احترامـي و         

ستمكاري را در حق سيد و مولاي من روا داشتيد چنـين و چنـان خـواهم كـرد . و بـا      

اينكه در نتيجه همين عنوانات و اظهـاراتش مـدتي در قـزوين و تهـران محبـوس و در      
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لت بود معهذا بحكم قضا و قدر اقدام باين امر خطيـر  تحت زجر و شكنجه مأمورين دو

  .نمود العبد بدبر و االله يقدر 

ميرزا لطف االله در ضمن صحبتهاييكه از سيد و ميرزا محمد رضا مي نمود چنين اظهار  

) كه منزل در خانه حـاج محمـد حسـن امـين     1304در سفر اول تهران (  مي كرد ظاهراً

ايـان و علمـاء و فضـلاء و صـنوف     جمع كثيري از آقان كه رب داشت روز عيد قربضال

ممتازه بديدن سيد آمده بودند يكدفعه ديديم ميرزا محمد رضا با پسرش كه سـن ده يـا   

دوازه ساله بود پيدا شد پسر خود را كه لباسهاي فاخر باو پوشانيده بـود خـدمت سـيد    

كه بكوي تو قربان  برد و به آواز بلند گفت چون تو اسمعيل وقتي من پسرم را آورده ام

كنم سيد از اظهار او برآشفت كه اين حرفهاي جنون آميز چيسـت ميزنـي مگـر ديوانـه     

شده اي به اشاره سيد از اطاق خارج شد بيرون رفت وقتيكه ملتفت شدند ديدنـد رفتـه   

  ته دور او را طواف مي كند .رون عمارت و اطاقيكه سيد در او نشساست بي

سيد مشاهده كـرده   ميرزا لطف االله از مرحوم ميرزا رضا دربارةو همچنين از حالتهائيكه  

يـا دوم سـيد    1304سايرين نقل مي كرد اين است  مي گفت در سـفر اول  اي بود و بر

خانه مرحـوم   ) در تهران سيد در قسمت بالاي اطاقيكه كه منزل داشت (1308- 1307(

ذاشـته مشـغول چپـق    امين الضرب *) به پشتي تكيه كرده و چشمهاي خـود را بهـم گ  

كشيدن بود و غير از من و ميرزا رضا كه در پايين اطاق بحـال سـكوت نشسـته بـوديم     

بـه  كسي ديگر در آن ساعت در منزل نبود يكدفعه ميرزا رضا با نوك آرنج بشدت تمام 
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ارد گفت نگاه كن آقـا را  د اي  متوجه او شدم كه ببينم چه مطلب تازة پهلوي من زد فوراً

ن بسيد نگران و متوجه شدم ديدم بهمان حالت و كيفت كه تكيـه كـرده در   نگاه كن . م

مراقبه وعالم تفكر غرق است و گاهي هم دمي بچپق مي زند آهسته گفتم ميرزا محمدر 

نمي بينم بگذار راحت باشـيم يكدفعـه از سـخنان مـن      ضا چه مي گوئي منكه چيز تازة

ملتفت نشود ما چه مـي گـوييم بمـن    برآشفت و متغيرانه ولي به آهنگي آهسته كه سيد 

گفت واالله چشم بصيرت نداري آن دودهاي چپق را مي بينـي كـه از زيـر لبهـاي سـيد      

هنگام كشيدن چپق خارج و بفضاي اطاق متصاعد و پراكنده مي شـوند هريـك از آنهـا    

مأمور انتظام يك كشوري هستند از اين گونه حالات مجذوبانه از مرحوم مغفـور ميـرزا   

ه االله عليه بسيار ديده شده است و حقيقت مي توان گفت ميرزا رضا مجذوب رضا رحم

  دارد.لازم  آن كتابي جداگانه  شرح كه سيد بزرگوار بوده است ديوانه حالات و و مفتون
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  اتـلحقـم
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  ي سيد به شاه و جواب شاه براي ورود سيد به تهران   متن نامه -1

  ي سيد: متن نامه

ام  نموده مطالب مرجوعه انجام يافته و اكنون به ضراب خانه وارد شده ما بعهد خود وفا

  اين است قبل از اينكه تشرف جويم و وارد شهر شوم اظهار مي دارم :

مي دانم مغرضين و مفتخواران دسـت از اعتـراض خـود بـر نمـي دارنـد وهمـه روزه         

قـدام نخواهيـد   سعايت خواهند نمود. و شهريار هم در دفع شهادت و سعايت خائنين ا

فرمود و معتذر بعذر و در عهد خود استوار نخواهند ماند چنانچه در عهد خود از روي 

حقيقت و باقي و استواريد اجازه فرماييد وارد شده تشرف حاصل نماييم هـر گـاه ايـن    

عهد و دعوت هم مثل دعوت سـابق اسـت از همـين جـا اذن معـاودتم دهيـد كـه نـه         

  ليحضرت بخلف عهد و ميثاق درعالم مشهور شوند .مغرضين اعادة سعايت ونه اع

  

  والسلام

  جمال الدين

  

  ( جواب ناصرالدين شاه ) بعد العنوان 

از آمدن  شما مسرور و زحمات شما را منظور و نهايت اعتقاد و اعتماد را بعهد و وطن 

خواهي شما دارم ما نيز در عهد خود برقرار و باقي مي باشيم از هر جهت آسوده خاطر 

ي صدراعظم كرده همه روزه بـا ايشـان بـه حضـور مـا نائـل        وارد شويد منزل در خانه

  گرديد .
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  ثانياً سيد به شاه نوشت :

از باقي بودن در عهد و مراحم ملوكانه نهايت متشكرم نزد صدر اعظـم منـزل نخـواهم     

كرد منزل متعدد دارم چون حاجي محمد حسن از دوستان من است و سابق هـم آنجـا   

  داشته ام ميل دارم باز در همانجا باشم .منزل 
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  اشعاري در وصف سيد جمال الدين -2

  

  از ميرزا لطف االله خان -1

************* 

  ي جمـــال تـــو   تابـــان لمعـــه مـــه  پرتـــو 
  

  قــدر و رفعــت كيــوان پايــة جــلال تــو        
  

ــو     ــال ت ــت خص ــان  نگه ــل و ريح ــبزه و گ   س
  

  آب چشـــمة حيـــوان رشـــحي از زلال تـــو   
  

  ال تو قدر و جاه انسانيمظاهر از ك

  اي خليـــل خوشـــمنظر موســـي عطـــا اژدر    
  

ــرور      ــرد پ ــادي خ ــكن ه ــك مس ــي فل   عيس
  

ــر     ــو ديگ ــر ت ــو نظي ــوانم ك ــورا خ ــر ت ــر بش   گ
  

  ور ملك تـو را دانـم قـدرت از ملـك برتـر        
  

  فرق تا قدم روحي پاي تا بستر جاني

  كـــي خـــرد بـــرد راهـــي ســـوي عـــالم بـــالا 
  

ــود     ــو ب ــدر ت ــود پســت وق ــن ب ــع م   والا طب
  

ــو  ــو ب   اعــلا داجمــل الجميلــي چــون وصــف ت
  

  حمــد تــو بــود بيشــك حمــد ربــي الا علــي  
   

  نيستي جدا از حق برز جمله امكاني

ــدم   ــتم وديـ ــو گشـ ــو محـ ــاي تـ   بـــرزخ و لقـ

  ججج

ــدم      ــتم و دي ــت گش ــو مس ــي والاي ت   از م
  

ــدم     ــتم و ديـ ــده گشـ ــو بنـ ــاي تـ   در ره رضـ
  

ــدم       ــتم و دي ــه گش ــو غرق ــاي ت ــم ثن   در ي
   

  لت را نيست قعر و پايانيقلزم جلا

ــاهي   ــابي و مـــ ــوان آفتـــ ــايق اكـــ   در حقـــ
  

ــان روز و هفتـــه و مـــاهي    ــايق امكـ   در دقـ
   

  وز جمـــال تـــو تابـــان نـــور مـــاه تـــا مـــاهي 
  

  زان بيــا وزان تبيــان اژدهــا شــده مــاهي       
  

  دادة بهم الفت وحش و طيرو حيواني

ــدار      ــت دي ــمس طلعت ــرق ش ــود از مش ــا نم   ت
  

ــع      ــرب مطل ــياء آن غ ــت ارض ــوار  گش   الان
  

ــار   ــنايع و آثـ ــن صـ ــاهر ايـ ــو ظـ ــال تـ   از كمـ
  

  حكمــت و سياســـت را از ثواقـــب افكـــار    
  ج

  جاي داده در انگشت خاتم سليماني

ــد      ــدا ش ــن هوي ــر ك ــاري زام ــت ب ــر حكم   س
  

ــا شــد     ــور احمــدي ظــاهر زان جمــال يكت   ن
  

  در جلالــت حيــدر نســل پــاك طاهــا شــد      
  

  حيرت و عجب نبود صعوه گر كه عنقـا شـد    
  



              شرح حال سيد جمال الدين اسدآبادي                                                      شرح حال سيد جمال الدين اسدآبادي                                                      

  2929 

  ابدع مما كان قد كما كاني  ليس

ــرد    ــا كـ ــر پـ ــام بـ ــت را از قيـ ــورش قيامـ   شـ
  

  رمز عروه الوثقي خوانـد و رشـته يكتـا كـرد       
  

ــرد    ــدا كـ ــي هويـ ــال آيتـ ــت دجـ ــيش رايـ   پـ
  

ــرد       ــيحا ك ــز مس ــم معج ــر ه ــليبرا ب   زد ص
   

   بت شكن چو ابراهيم يا علي عمراني 

ــن دم زد     ــال دي ــود آن جم ــد خ ــرع ج ــا زش   ت
  

ــني     ــتقم بش ــر فاس ــالم زد   ام ــه بع ــك تن   د ي
  

ــاتم زد   ــام خــ ــكه نــ ــلامي ســ   در رواج اســ

  

ــرهم زد       ــو ب ــف را چ ــان زل ــدد ايم   آن مج
  

  ظلم كفر را بزدود ز آينه مسلماني

ــارش    ــان گفتـ ــد از بيـ ــكر گرديـ ــر پرشـ   مصـ
  

  از فرنگ آب ورنگ بـرد حسـن رخسـارش     
  

ــارش     ــزم آثــ ــر قلــ ــر قهــ ــزد رقعــ   انگريــ
  

ــردارش      ــاه روس وس ــور ش ــرد آرزو در گ   ب
  

  روم همچو بوم شوم كرد روبويراني

ــرورد    ــجر پ ــاينچنين ش ــاد ك ــد آب ــاد اس ــاد ب   ش
  

ــرورد      ــا ثمــر پ ــه از صــفوه نخــل ب ــذا ك   حب
  

ــرورد     ــر پـ ــا قمـ ــرع تـ ــلباثابت فـ ــز اصـ   رمـ
  ج

  مريمــي جديــد از نــوع عيســي دگــر پــرورد  
   

  حضرت جمال الدين مشتهر با فغاني

  دوش چون غم هجران بـرد از دل و جـان تـاب   
  

  رم بيــدار ديــدگانم انــدرخواب   بــود دلبـ ـ  
  

ــراب    ــتاده در محـ ــدم ايسـ ــدس را ديـ   روح قـ
  

  گويد از لـب محـزون فـاش يـا اولوالابـاب       
   

  كاين جمال نوراني مظهري است يزداني 
  

********************  

  

  ايضاًايضاً

************************  

  :نسبت به محبت سيد دربارة خود و تأسف بر زمان وصالش 

  

  يـــــاد ميـــــداري كـــــه آن شـــــاه جـــــواد 
  

  ســرت دســت تلطفــت مــي گشــاد    بــر   
   

ــتش    ــر رحمـــ ــف و بحـــ ــار لطـــ   در كنـــ
  

  مــــورد تحســــين شــــدي از حضــــرتش  
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ــتي    ــه زادي داشـــــ ــق خانـــــ   داغ عشـــــ
  

ــتي     ــرف افراشــــ ــربكيوان از شــــ   ســــ
  

  يــــاد ميــــدادي كــــه بنمــــودت عيــــان     
  

  ايـــن حـــوادث را كـــه بينـــي ايـــن زمـــان   
  

  آن جمــــال االله چــــو جــــدش بــــوتراب    
  

ــاب      ــي نقــ ــاهد معنــ ــت از شــ   برگرفــ
   

  لــــب معجــــز بيــــان بشــــاش گفــــت بــــا 
  

ــت        ــاش گف ــا ف ــت ام ــان گف ــه پنه ــر چ   گ
  

  ثبــــت دفتــــر كــــردي آن ســــر مقــــال     
  

ــود چـــون بـــدر مـــلال     ــا كـــه رخ بنمـ   تـ
  

ــك    ــور فلــ ــه از جــ ــي داري كــ ــاد مــ   يــ

  

ــك    ــك ملــ ــر دور ازان رشــ ــي آخــ   گتــ
  

************************  

  

  در مصلوب شدن ميرزا رضا و همقدم بودن با آن يا ربا وفا گويد :در مصلوب شدن ميرزا رضا و همقدم بودن با آن يا ربا وفا گويد :

******************  

ــوختنبا ــور را آمــــــ   يــــــــدش منصــــــ
   

ــان ســــوختن     ــا دردار جانــ   چــــون رضــ

  

ــا    ــدر رضــ ــا انــ ــون رضــ ــرنهد همچــ   ســ
  

  بهـــــر فرزنـــــد رشـــــيد مرتضـــــي     
   

ــه داد   ــوانمردي كـــ ــر آن جـــ ــرين بـــ   آفـــ
  

ــاد     ــان ببــ ــر ره در ره جانــ ــان و ســ   جــ
  

  آري آري هركــــــه از چشــــــمان يــــــار   
  

ــكار     ــه را شـ ــد شـ ــد مـــي كنـ ــاده نوشـ   بـ
  

ــالمي   ــان ظـــ ــش بجـــ ــد آتـــ ــي زنـــ   مـــ
  

ــش   ــالمي   آتشــ ــتان عــ ــازد در گلســ   ســ
  

  گرچـــــه مـــــي بايـــــد مـــــرا دار رضـــــا 
  ج

ــا       ــم رضـ ــي باشـ ــت مـ ــاي دوسـ   بررضـ
  

ــمه آب    ــك چشـ ــيديم از يـ ــر دو دو نوشـ   هـ
  

  هـــر دو خوانـــديم آيتـــي از يـــك كتـــاب  
   

  اوســـــــــردار فنـــــــــا را اختيـــــــــار   
  

  كـــرد و مـــن مانـــدم بـــراي وصـــف يـــار  
   

ــرش گـــداخت     ــانم از غـــم هجـ ــه جـ   آنكـ
   

ــويش      ــاه خـ ــالم از نگـ ــار عـ ــاخت كـ   سـ
  

**************  
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در تأثير و نفوذ كلمات حقايق آيات حضرت سـيد و توصـيف آن عـالم وحيـد چنـين      

  سروده :

*************  

ــلال     ــلاك جــــ ــم افــــ ــاب علــــ   آفتــــ

  

ــال     ــل جمـ ــرق عقـ ــو زد از مشـ ــر چـ   سـ
   

  نــــــور آن مهــــــر درخشــــــان از كــــــرم 

  

ــم     ــل امــ ــاحت خيــ ــدر ســ ــت انــ   تافــ

  

  جملــــــه آحــــــاد امــــــم را از وفــــــا    

  

  بينـــــا و منـــــور آن ضـــــياء  كـــــرد   

  

  هريكــــــي ز انــــــدازة عقــــــل و نظــــــر 

  

ــرر      ــت از ضــ ــود را بازدانســ ــع خــ   نفــ
  

ــان    ــي بيـــ ــادي قدســـ ــت آن هـــ   حكمـــ

  

  برقلــــوب مردگــــان بخشــــيد جــــان      

  

ــيم    ــدي علــــ ــرد مهــــ ــائي كــــ   رهنمــــ

  

ــتقيم     ــراط مســــ ــان را برصــــ   گمرهــــ

  

  گرنــــــــة خفــــــــاش اي دوش بهــــــــر 

  

  برضـــــياء علـــــم او بگشـــــا نظـــــر     

  

  ان هندوســـــت مصـــــر و افغـــــان خطـــــة  

  

ــتان      ــتي بوســــ ــران بهشــــ   روم و ايــــ
  

ــر     ــت خيرالبشــــ ــع امــــ ــم جميــــ   هــــ

  

ــر      ــع ضـ ــر دفـ ــر و بهـ ــب خيـ ــر جلـ   بهـ

  

  متحـــــد گرديـــــده جانهاشـــــان بهـــــم    

  

ــم      ــار و همــ ــر افكــ ــر نشــ ــق بــ   متفــ

  

  

  جمجتمـــــع گرديـــــده بـــــر نفـــــع عمـــــم

  

  مــــوتمر بــــر اخــــذ ادراك و علــــوم      

  

  بــــاش تــــا روزي كــــه بنشــــيند ثمــــر     

  

  آن نهـــــالان ز خـــــون ســـــيراب تـــــر   

  

  يــــــد از خــــــاك شــــــهيدان وطــــــن رو
  

  سوســــن و ســــنبل بنفشــــه نســــترن     
   

**************  
  

  در بيان خدمات آن يگانة دوران باسلام و اسلاميان :

*********  

  آن جميـــــل القـــــدر محمـــــود الخصـــــال 

  

ــال     ــن را جمــ ــفدرو ديــ ــليل صــ   آن ســ

  

  آن ســــــنام اعظــــــم و فضــــــل مبــــــين 

  

ــين    ــل متـــ ــوم وحبـــ ــراط اقـــ   آن صـــ
   

ــرق  ــيدش ز مشـ ــور خورشـ ــو نـ ــو سـ   زد چـ
   

ــون قمــر        ــش چ ــد زانــوار روي ــرب ش   غ
   

ــرف     ــرش شـ ــون برعـ ــد چـ ــف آساشـ   يوسـ
  

ــان را در كنــــــف      ــا كنعانيــــ   داد جــــ
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ــورور  ــد نــــ ــدة يعقــــــوب ازوشــــ   ديــــ
  

  خطـــة كنعـــان چـــون مصـــر پرشـــكر       
  

ــان   ــالم قبطيــــ ــگ ظــــ ــر از چنــــ   مصــــ
  

ــان     ــن و امـ ــتر امـ ــوش در بسـ   خفـــت خـ
  

ــد   ــودا آرميـــــــ ــبط يهـــــــ   خاطرســـــــ
  ج

ــد     ــو ديـــ ــد را چـــ ــاري آل محمـــ   يـــ
  

  از نــــــدا و وعــــــظ هــــــادي انــــــام    
  

ــام      ــد از منــ ــدار گرديــ ــم بيــ ــر امــ   هــ
  

  نفخـــــة قدســـــش حيـــــات جـــــاودان    
  

  داد بـــــــر اســـــــلام و براســـــــلاميان   
  

ــدار   ــردون مـــــ ــي گـــــ   از دم آن عيســـــ
  

ــتوار      ــد اســ ــن محمــ ــو ديــ ــد ز نــ   شــ
  

ــب    ــود عجيـ ــكن نبـ ــت شـ ــدش بـ ــود جـ   بـ
  

ــليب       ــدازد صـ ــر انـ ــه اولادش بـ ــر كـ   گـ
  

  گـــــر نمـــــائي انـــــدكي تـــــو حوصـــــله 
  

ــه  در    ــر بينــــــي زلزلــــ   بنــــــاي كفــــ
  

ــود    ــاه بــ ــرم درگــ ــه محــ ــه آن شــ   چونكــ
  

ــف و    ــور االله  « واقــ ــر بنــ ــود » ينظــ   بــ
  

ــال    ــاه ســ ــدت پنجــ ــيش از مــ ــت پــ   گفــ
  

ــدال       ــگ و جـ ــن جنـ ــوزان ايـ ــش سـ   آتـ
  

**************  
  

  ايضا سرود:

***********  
  

************  

ــت     ــكندر شكســ ــد اســ ــا ســ ــاهد مــ   شــ
  

ــت     ــر شكســ ــر قيصــ ــت دارا افســ   تخــ
   

  آســـتين دســـت حـــق بيـــرون شـــد چـــون ز 

  

ــت      ــر شكس ــت و بتگ ــود ب ــد خ ــو ج   همچ

  

ــت     ــر گرفــ ــا بــ ــف چليپــ ــا ز رخ زلــ   تــ
  

ــت     ــر شكســ ــت احمــ ــليبي ريــ   وز صــ
  

ــي   ــان از آيتــــــ ــيحاي زمــــــ   آن مســــــ
  

ــت     ــدر شكســـ ــال را انـــ ــة دجـــ   فتنـــ
  

  بهـــــر رفـــــع ظلـــــم از مظلومـــــان زار    
  

ــت      ــر شكســ ــه و مغفــ ــان را كلــ   ظالمــ
  

ــتريد     ــارف گســ ــاس و معــ ــوان احســ   خــ
  

ــر ش    ــوه درمنبــ ــاهلانرا جلــ ــت جــ   كســ
  

ــود     ــنگ يهــ ــه گرســ ــا كــ ــي منمــ   حيرتــ
  

ــت      ــر شكســ ــدان پيغمبــ ــد دنــ   در احــ
  

  بـــــــر خورانـــــــدش زهـــــــر گـــــــين 
  ج

  از غمـــش ايـــن گنبـــد اخضـــر شكســـت   
  ج

ــزون زار   ــان محــ ــم هــــر زمــ   ز آتــــش غــ
  

  ايــن مصــيبت عــود در مجمــر شكســت       
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، راجع  انتشار كرده اند 1336اين غزل را قبل از رحلت در حالت ناخوشي در سنه 

  بمفارقت سيد :

*********** 

  اي طبيب از مهرباني چند مـي پرسـي ز حـالم    

  

  حال دل بنگر ز اشك چشم و رخسـار هلالـم    

   
  از رخ گيتــي فــروزش بخــت بــد بنمــود دورم

  

  در فــراقش مبــتلا مهجــور از بــزم وصــالم      

   
  خستة هجر و فراق افتاده را درمان وصال است 

  

  ي باشد محـالم وصل جانان نيست ممكن زندگ  

  

  بــي دلارامــم نشــايد زنــده بــودن يــك زمــاني 

  

ــم     ــدر ملال ــان ز جــان خويشــتن ان ــرخ جان   بي

  

ــردم     ــانش نك ــان بقرب ــالش ج ــام وص   روز اي

  

  نــزد جانــان شرمســار و نــادمم در انفعــالم       

  

ــد      ــالينم مياري ــاران بب ــم ي ــيحاي دل ــز مس   ج

  

  شايد افتد بار ديگـر يـك نظـر بـر آن جمـالم        

  

  كسـي افسـرده گـردد از جـدائي      مهر گرم هـر 

  

  من زهجران مي شود هـر دم فزونتـر اشـتعالم      

  

  از خدا خواهم شـبي جانـاترا در خـواب بيـنم     

  

  اي بهشــتي رو فرشــته خوبــت نيكــو خصــالم   

  

  يكسر مونيسـت جـز تـو در سـراپاي وجـودم      

  

  خواه بر جـانم ببخشـي خـواه سـازي پايمـالم        

  

  تمنـا   مي نمايد موت خود محزون ز درگاهـت 

  

  اي جمال الدين بسوي خـود نمـائي ارتحـالم      

  

  

***********  
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  :از جانب ميرزا صادق بروجردي  -2

************  

مختصري از تاريخ مرحوم مبرور فيلسوف عظيم الشأن ايراني سـيد بزرگـوار عاليمقـام    

اسدآبادي معروف بجمال الدين افغاني طاب رمسه الشريف ، بقلم آقـاي ميـرزا صـادق    

  روجردي :ب

************  

  تــا جمــال خــود بنمــود ســد اســد آبــاد       

  

ــاد      ــل مملكــت ارش ــود اه ــلام خــود فرم   از ك

  

ــتبداد   ــت راه اسـ ــود بسـ ــدل را بگشـ   راه عـ

   

  شــد ره ســـتم مســـدود كـــرد خلـــق را آزاد    

  

ــل      ــم و عم ــاب عل ــدين آفت ــال ال ــيد جم   س

  

ــل       ــه مل ــاب جمل ــين ماهت ــل يق ــاي اه   رهنم

  

ــد     ــل احم ــين نس ــن مب ــداي دي ــل  مقت   مرس

  

ــاد      ــام عب ــادي تم ــين ه ــود چــون رســول ام   ب

  

  بـــود انـــدراين كشـــور فيلســـوف دانشـــمند 

  

ــد     ــي مانن ــر و ب ــي نظي ــر ب ــام بحــر و ب   در تم

  ج 

ــد     ــن فرزن ــود اي ــر وج ــادر ب ــن م ــار اي   افتخ

   

  بــوده بيحــد و بيمــرز هســت خــارج از اعــداد   

  

  در فشار ظلم و جـور گشـت مملكـت ويـران    

  ج 

ــم     ــدور اس ــود د رآن ــده ب ــران  مان ــاقي از اي   ب

   
  

  طــور از پــي سروســامان ن چــون نكــو نبــود آ

  

ــة افــراد         ــر جمل ــا شــور به ــار را ب ــرد ك   ك

  

ــدر     ــل الق ــيد جلي ــاه س ــرالدين ش ــد ناص   عه

  

  ناگهان رسيد از راه بـا رخـي نكـو چـون بـدر        

  

  گشت روشـن از آنمـاه جـا نمـو انـدر صـدر       

  

  بر همـه سـفيد و سـياه داد حـرف حقـرا يـاد         

  

ــم  حكــم داد حضــ ــد ريشــة ظل ــا كنن   رت او ت

  

  نسخ كرد همـت او هـر چـه بـود پيشـة ظلـم         

  

  ظلـــم  پـــرچم عـــدالت او كنـــد كـــر تيشـــة

  

ــق اســترداد     ــس شــجاعت او حــق خل ــرد پ   ك
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ــه       ــود بيگان ــه ب ــر چ ــدل ه ــود بع ــنا نم   آش

  

ــه       ــر او خان ــاخت به ــدل س ــود بع   راه را گش

  

ــه     ــراي ديوانـ ــدل از بـ ــزود بعـ ــل را فـ   عقـ

  

ــدل      ــود بع ــار و پ ــتاد   داد ت ــد اس ــا كن ــا قب   ت

  

ــاني     ــه افغ ــد ب ــهره ش ــور ش ــد مغف   آن مجاه

  

ــي    ــود شــخص ايران   ليــك آن مهــين دســتور ب

   
ــاني     ــاك عثم ــم و زور او بخ ــهيد ظل ــد ش   ش

  

ــاد      ــوحش ش ــور روح پرفت ــود پرن ــربتش ش   ت

  

  بـــود صـــادق نـــاچيز بنـــده اي بـــدرگاهش 

  

ــاهش      ــايق آگ ــز و ز حق ــل تمي ــود اه   وي نم

  

  رخ درگـاهش  همچو خسـرو و پرويـز زد بچ ـ  

  

ــاد        ــد آب ــك را كن ــز مل ــوهر ري ــع گ ــا زطب   ت

  

************  
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